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را  اول  سخن  مي خواستم  بود  روزي  چند 
بگويم. هي مي نوشتم و پاك مي كردم. در پي 
آن بودم كه سخني در خور كيميا بگويم. هيچ 
نمي دانستم.  شايسته  را  نوشته هايم  از  كدام 

انگار همه ي نوشته هايم مصنوعي بودند. 
شب ها مي نوشتم و صبح ها پاك مي كردم. تا 

اين كه روزي... 
مثل هر روز از خانه بيرون رفتم و طبق معمول 
با گام هاي سريع از كوچه ها و خيابان ها رد شدم. 
همه جا پر بود از آسفالت و آشغال و ماشين و 
روغن هاي ماشين و دود و آدم! من و آدم هاي 
با  و  را درون خود مي فشرديم  قلبمان  اطرافم 
سوي  به  شتاب  با  ناسزاگويان  بي زباني  زبان 

خودمان مي رفتيم؛ تند و سريع و خشن! 
و من مي رفتم و مي رفتم. از اين خيابان به آن 
خيابان، از اين چهارراه به آن چهاررا؛، و مثل هر 

روز با خود مي گفتم: »كه چه؟ كجا؟ چرا؟«
خسته بودم و ضعيف و پر از تنش و ترس و 
به كيميا فكر  اين همه،  اضطراب و در ميان 
مي كردم و به سخن اول! »محبوبه، زمان دارد 
مي گذرد و تو هنوز شروع نكرده اي! گام اول 
را بردار!« و با اين صداي ذهن، قلبم از اين كه 

هنوز شروع نكرده بود غمگين مي شد.
سر ِ راه به رودخانه رسيدم. چند دقيقه اي ماندم 
و مي رفت و  نگاه كردم. آب مي رفت  به آب  و 
وقفه اي در حركتش نبود. همه اش حركت بود. 
تصويرش  در  هيچ  اضطراب،  ترس،  شتاب،  اما 
رودخانه  مسير  در  آب  حركت  با  نبود.  نمايان 
حركت كردم. آب مي رفت و مي رفت و گاه گاهي 
به  گاهي  و  مي برد  خود  با  را  برگي  راهش  در 
سنگي مي رسيد و با يك پيچ دل انگيز، مسيرش 
را باز مي جست و مي رفت و مي رفت. چه ساكت و 
آرام و چه استوار و مغرور بود! و من با آب حركت 
مي كردم و چشم از آن برنمي داشتم. گاهي در 
مسيرم به چهارراهي مي رسيدم و گاهي به پلي 
و باز مي رفتم. يك  لحظه آرزو كردم آب باشم 
در مسير رود. به ذهن و معجزه ي ذهن ايمان 
داشتم، اما تا به حال ايمانم را عملي نكرده بودم. 
روي نيمكتــي نشستـم و دستـانـم را از هــم
ادامه در صفحه دو...

جهان  به  اگر  ماست.  خواسته های  و  اعمال  پژواك  مانند  دنیا 
بگویی: »سهم مرا بده«...دنیا مانند پژواكی كه از كوه برمی گردد، 
با دنیا  بده....« و تو در كشمكش  به تو خواهد گفت: »سهم منو 
دچار جنگ اعصاب می شوی. اما اگر به دنیا بگویی: »چه خدمتی 
خدمتی  »چه  گفت:  خواهد  تو  به  هم  دنیا  دهم؟«  انجام  برایت 

برایت انجام دهم؟«
وین دایر

دوهفته نامه ی الکترونیکی کیمیا، شماره ی اول، 16 بهمن 1389

 Free( تاريخچه اي از جنبش آغوش هاي رايگان
)Hugs

Free hugs )آغوش های رايگان( در 30 ژوئن 
2004 به اين صورت آغاز به كار كرد كه آقای 
»جان مان« در پاساژ پيت استريت شروع كرد 

به در آغوش گرفتن مردم.
در ماه های قبل از آن، »مان« به خاطر يك سری 
مشكلات شخصی، احساس افسردگی و تنهايی 
می كرد ولی با اين حال وقتی غريبه ای به طور 
زيادی  تفاوت  بگيرد  را در آغوش  آدم  تصادفی 
ايجاد می شود! »مان« در اين باره می گويد: »يك 
شب به يك مهمانی رفتم و خيلی تصادفی يك 
به  كردم  احساس  كرد.  بغل  را  من  و  آمد  نفر 
عرش رسيده ام. بهترين چيزی است كه تا حالا 

تجربه كرده ام.«
  free hugsنشانه ي علامت  »مان«  آقاي 
)آغوش های رايگان( را از همان ابتدا  به همراه 

بار در  اولين   برای  اين وجود، وقتی  با  داشت. 
شهر محل تولدش )كه به آن جا  برگشته بود 
تا تنها كسی را كه می شناخت پيدا كند، چون 
خانواده و همه ی دوستانش از آن جا رفته بودند( 
طول  دقيقه  پانزده  كرد.  امتحان  را  كار  اين 
كشيد تا يك خانم سالمند آمد و او را در آغوش 

گرفت. 
»جان  قصد  به  نسبت  كه  اوليه  ظن های  سوء 
رفع  كم  كم  داشت  وجود  كار  اين  از  مان« 
تعداد كسانی كه می خواستند  تدريج  به  و  شد 
آغوششان  در  مرد(  و  )زن  ديگر   آغوشگرهای 
را  آن  تا   كردند  كمك  و  شدند  زياد  بگيرند 
آن ها  به  پليس   2004 اكتبر  در  دهند.  رواج 
گفت كه بايد از اين كارشان دست بردارند؛ به 
اين دليل كه » مان«  بيمه ی مسئوليت پذيری 
اين  برای  را  دلار  ميليون  قيمت 25  به  قانونی 
كارش نداشت. »مان« و كمپينش برای اين كه 
مسئولين را راضی كنند كه بدون بيمه اجازه ی 
فعاليت  به كمپين داده شود، شروع به جمع آوری 
امضا كردند. ده هزار نفر اين درخواست را امضا 
اجازه  و » مان«  رفع شد  مانع هم  اين  كردند. 

پيدا كرد آغوش های رايگان بدهد! 
ادامه در صفحه دو...

روز آغــوش بــــاز...

شايقه عاشوري
مترجم: نفيسه كردآبادي

تمامي  كنید..  تماشا  را  كلیپ  ویدیو  این 
نهفته  كلیپ  ویدیو  این  در  من  مطالب 

است.
h t t p : / / k a n o o n e k i m i a .
persiangig.com/video/Spread_

love.wmv



...ادامه سخن سردبیر از صفحه یک
عميق  نفسي  گرفتم.  بالا  را  سرم  و  كردم  باز 
كشيدم و چشمانم را بستم و خواستم حركت 
حركت  و  نكنم  فكر  چيزي  به  خواستم  كنم. 
كنم. در آغاز، ذهنم بازيگوشي مي كرد و قلبم 
نمي خواست تپش هايش را با اين ذهن بازيگوش 
به  و  دادم  گوش  نداي شان  به  كند.  هماهنگ 
خودشان  گذاشتم  و  كردم  نگاه  بازي هاي شان 
هيچ  بدون  بودم  نظاره گر  فقط  من  و  باشند 
قضاوتي. بعد از چند دقيقه كشمكش بينشان، 
هر دو » قلب و ذهن« خواستند با هم هماهنگ 
شوند و با اين هماهنگي سرشار شدم از حركتي 
عظيم و پر از آرامش. تپش هاي قلبم با نت هاي  
با هم مي نواختند.  را  آهنگي روح بخش  ذهنم 
با  همراه   را  ترس  گاه گاهي  مسيرشان  در  و 
با پيچشي اضطراب را  خود مي بردند و گاهي 
رد مي كردند و باز مي رفتند و مي رفتند. هيچ 
چيز نمي توانست مانعي سخت براي آن ها باقي 
كه  مي خنديد  بلند  آن قدر  شكيبايي  و  بماند 
تمام وجودم را فرا گرفت. چشمانم را باز كردم. 
ديدم مثل آب در مسير رودم. آسمان را نگاه 
كردم. چه قدر آبي بود و خورشيد چه قدر گرم و 
ابرها چه معصومانه در آسمان به بازي مشغول و 
كوه ها چه بلند و متواضع! باد را ديدم كه چگونه 
كودكانشان  با  و  مي كرد  نوازش  را  درختان 
)برگ ها( شاد بود. لبخندي زدم و دلم خواست 
برخيزم و با تمامي طبيعت هماهنگ شوم. در 
باد بدوم و با گرمي خورشيد بخندم و با پاكي 

برف سكوت كنم و با مهر ِ باران شكيبا باشم.
شهر.  و  كوچه  به  و  برگشتم  خيابان  به  باز  
بدون هيچ  ترس و اضطراب و تشويشي، بلكه  
با عشق و ايمان و هماهنگي. هنوز آسفالت ها 
و  ماشين ها  و  دودها  و  روغن ها  و  آشغال ها  و 
آدم ها مسير را پوشانده بودند اما اين بار من 
آسفالت ها  ميان  در   خيابان ها،  گوشه ي  در 
درختاني را مي ديدم به من چشمك مي زنند 
جواب  را  عشق شان  لبخند،  و  سلام  با  من  و 
دادم. با ديدن آسمان بالاي سرم كه با تمامي 
و  جا  همه  بود،  من  همراه  هميشه  سخاوتش 
من هيچ گاه نديده بودمش، اشكي از گوشه ي 
فشرده  سينه  در  قلبم  ديگر  چكيد.  چشمم 
و  بود  همراه  ذهنم  با  رها  و  آزاد  بلكه  نبود، 
همگام با تپش هايش گام برمي داشتم؛ نه تند و 
خشن، بلكه آرام و منظم و مهربان و خشنود.

و اين جا بود كه با گام هاي پيوسته و سري رو 
به آسمان نفس كشيدم و با صداي بلند گفتم: 
است  اين  زندگي.  است  اين  محبوبه.  »آري 
سخن اول. بايد مثل آب در مسير رود حركت 
كرد و مثل كوه، بلند بود و مثل قلب، آزاد بايد 

با طبيعت هماهنگ بود و زندگي كرد...!«
قلبم خواست اين روز، سخن اول كيميا باشد 
و من با عشق ندايش را پاسخ دادم و اين شد 

سخن اول من در كيميا.

...ادامه  از صفحه یک
كرده ی  سر  مور«،  »شيمون  با   »مان«   
خوانندگان » Sick Puppies« ، دوست بود. 
كمی بعد از راه اندازی كمپين شان و بعد از يك 
اواخر سال 2004  »شيمون  در  دوماهه  مدت 
گرفت.  طرفدارانش  و  »مان«  از  فيلمي  مور«  
»مور« و گروهش در ماه مارس 2005 به لس 
آنجلس رفتند . در آن موقع هيچ استفاده اي از 
آن  فيلم نشد. در همين حال  كمپين »مان« در 
سال های 2005 و 2006 اكثرِ  سه شنبه عصرها  
در مركز خريد پيت استريت در سيدنی مشغول 

به فعاليت بود. 
»مان«  آقای  مادربزرگِ    2006 سال  اواسط 
فوت كرد و به عنوان  تسليت »شيمون مور«  با 
فيلمی كه سال 2004 ضبط كرده بود يك كليپ 
موسيقی ساخت تا به »مان« هديه بدهد و راجع 
به آن در يك مصاحبه  گفت: »آن را داخل يك 
سی دی به عنوان هديه برايش فرستادم و روي 
آن نوشتم: اين است آن چه تو هستی!«  بعد از 
آن، ويدئو در يوتيوب آپلود شد و تا كنون  با 65 
ميليون دفعه ديده شدن، از نوامبر 2010 به بعد، 

يكی از پر بيننده ترين كليپ های سايت است.
توليد  دكتر  قضا،  از   ،2006 اكتبر  در30  
آغوش های  ويدئوی  اپرا،  برنامه ی  كننده ی 
 « توسط  »مان«  و  ديد  يوتيوب  در  را  رايگان 
اپُرا وينفری« دعوت شد تا به نمايش اپُرا برود. 
آن روز صبح، »جان مان«  فعاليتش را بيرون 
كه  به جمعيتی  و   كرد  آغاز  اپُرا  استوديوی  از 
اپُرا  از  قسمت  اين  ضبط  در  تا  بودند  منتظر 
در همان  داد.  رايگان  آغوش های  كنند  شركت 
ماجرای صبح، فيلم بردارهاي اپرا چند تصوير از 
صحنه ی در آغوش گرفته شدن »مان« توسط  

شركت كنندگان را ضبط كردند.
23 اكتبر سال 2007 ، »جان مان« آدرس محل 
سكونتش را در اينترنت وارد كرد و برای هركسی 
كه روی چت و ويدئو كنفرانس می آمد، به عنوان 
بازِ خانه« دعوتی  از پروژه ی  »درهای  قسمتی 
همگانی اعلام كرد. »مان« در 36 روز، از 80 نفر 
پذيرايی كرد. 25 نوامبر 2007 صاحب خانه اش 
او را تهديد كرد كه در صورت ادامه ي اين كار 
بايد خانه را تخليه كند؛ در نتيجه، او به روش 

اينترنتی روی آورد.
25 دسامبر 2007 »جان مان« كتابی اينترنتی 
آغوش های  برای  تصويری  »راهنمای  نام  به  را 
عموم  اختيار  در  رايگان  صورت  به  رايگان« 
 »Sick Puppies« ،2008 گذاشت. 22 نوامبر
»همه اش  برنامه ی  زنده  صورت  به  يوتيوب  در 
همان » را اجرا كردند و در همان حال »جان 
می داد.  رايگان  آغوش های  جمعيت،  به  مان«  

13 فوريه ی 2009 روز آغوش های رايگان اعلام 
شد.

23 آگوست 2009، »مان« در لينكی به وبلاگش، 
در صفحه ی  فيس بوك اعلام كرد كه او خود را 
از كمپين  آغوش های رايگان بازنشسته می كند و 
از افراد علاقه مند دعوت كرده است كه سِمَتش را 
به عهده بگيرند. در همين حال تأكيد می كند كه 
هيچ حقی و حقوقی بر مفهوم آغوش رايگان ندارد 
و نه هيچ درآمدی و هيچ چيز نمی تواند جلوی به 
عهده گرفتن اين فعاليت توسط افراد را در هيچ 
متقاضی های  بگيرد.  دنيا   در هيچ جای  و  زمان 
موفق، مسئوليت حفظ سايت و اتاق بحث اينترنتی 
و  هر حضور رسمی آغوش های رايگان »جان« را 

كه آنلاين مانده است به عهده خواهند گرفت.
هم اكنون »جنبش آغوش هاي رايگان« گستره ي 

وسيعی دارد.
اميد  رايگان، مي توانند  و  باز  آغوش  با  افراد  و   
به زندگی بيش تر كنند. هم چنين  را  ِ همديگر 
لحظات  و  می شوند  نزديك تر  هم  به  مردم 
شادشان را با هم قسمت می كنند تا دنيا جای 

بهتری به نظر برسد.
از لحاظ علمي نيز به آغوش گرفتن و به آغوش گرفته 
شدن، احساس و انرژي مثبتي را به همراه دارد كه 
بيماري هايي همچون سرطان  با  توان مبارزه  حتي 
نيز دارد. در تحقيقی كه در دانشگاه كارولينای  را 
شمالی انجام شد، محققان دريافتند كه در آغوش 
و  داده  افزايش  را  “اكسيتوسين”  هورمون  گرفتن، 

خطر ابتلا به بيماری های قلبی را كاهش می دهد.
هستيم  جا  هر  لحظه  همين  در  بياييم  پس 
همديگر را در آغوش بگيريم تا احساس خوبی 
به دست آوريم، حس تنهايی مان را از بين ببريم، 
را  بر ترس غلبه كنيم،  دريچه ي احساساتمان 
حس  ببريم،  بالا  را  نفس  به  اعتماد  كنيم،  باز 
نوع دوستی مان را تقويت كنيم، روند پير شدن 
را كندتر كرده و استرس و فشارهای عصبی را 
وجود  كنيم،  مبارزه  بی خوابی  با  دهيم،  كاهش 
فيزيكی خود را تأييد كرده و دموكراتيك باشيم 
شدن  كشيده  آغوش  در  حق  كس  هر  )زيرا 
دارد(، روزهای شاد را شادتر كرده و  فضاهای 

خالی زندگی را پر كنيم.

روز آغــوش بــــاز...
مطالب خود را برای کیمیا ارسال کنید:  kanoonekimia@yahoo.comکیمیا، شماره اول، 16 بهمن 1389



در بسياري از مواقع گريزي از آن نيست. 
داستانتان  اول  صفحه ي  در  داريد  دوست  شما 
يا سخت  توانستن خود صحبت كنيد  درباره ي 

بودن كاري كه مي خواهيد انجام دهيد؟
»توانستن  كه:  بگويد  كسي  است  ممكن   -5
فعل مثبتي است و قبول دارم، اما چرا مي گويي 
قبول  را  اين  است؟  فعل منفي  بودن«  »سخت 

ندارم!«
من با اين دوست مقابله نمي كنم. شايد تا حدي 
هم با نظرش موافق باشم و دست تسليم را بالاي 
سرم ببرم. اما مي گويم به درون خودت مراجعه 

كن و جواب اين سؤال را بده.
با يك سؤال سه  زماني كه در كتاب درسي ات 
ستاره كه معني اش مي شود سؤال خيلي سخت، 

مواجه مي شوي، چه احساسي داري؟
آيا باز هم مي تواني آن سؤال را حل كني؟
آيا از همان ابتدا نااميدي سراغت نمي آيد.

چيزي  هر  بر  مقدم  توانستن  مي گويم  من   -6
است و مقدم بر سختي و آساني است.

* * *
چگونه  كه  بگویید  من  به  شما  اكنون 

مي اندیشید؟

انتخاب  را  كدام يك  جمله  دو  اين  از   -1
مي كنيد؟

»مي شه، ولي سخته!« و »سخته، ولي مي شه!«
با بسياري از افرادي كه درباره ي اين دو جمله 
مطرح  كه  موضوعي  اولين  مي كردم،  صحبت 
جمله  دو  اين  »مگر  كه:  بود  اين  مي كردند 
فرقي با هم دارند؟« و بعد از توضيحات من به 
آن ها  اكثر  انديشه ي  در  سراغ دومي مي رفتند. 
هياهوي رسيدن و شدن و توانستن موج مي زد و 
با افتخار، سرشان را بالا مي گرفتند و مي گفتند: 

»سخت بود؛ اما توانستيم!«
اين جا بود كه من نظر خود را مي گفتم و اعلام 
استدلال  و  موافق ترم  اولي  با  من  كه  مي كردم 
خود را مي آوردم. عده اي از دوستان با استدلال 
من همراه مي شدند و عده اي نيز سرسختانه بر 

روي نظر خود پافشاري مي كردند.
ساده تر  كمي  را  جمله  دو  اين  بتوان  شايد   -2

كرد:
»مي توانم، ولي كار سختي است!« و »كار سختي 

است، ولي مي توانم!«
خودتان  از  را  سؤال  اين  ديگر  يك بار  اكنون 
بپرسيد كه كدام يك از اين دو جمله را انتخاب 

مي كنيد؟
اولي! يا دومي!

از موفقيت مي گذرد  انسان  3- مي گويند ذهن 
موفق،  داشته هاي  تصميم گيري،  هنگام  در  و 
پيش روي انسان قرار مي گيرد. مثلًا هنگامي كه 
يك فوتباليست پشت يك ضربه ي پنالتي قرار 
گل  تاكنون  كه  پنالتي هايي  معمولاً  مي گيرد، 
كرده است، در مقابل چشمانش ظاهر مي شود و 
بر همين اساس تصميم مي گيرد كه پنالتي اش 

را كدام سمت بزند.
از بين دو كلمه ي »مي شه« و »سخته« كدام يك 

موفقيت را در ذهن شما تداعي مي كند؟
در  كه  مي خوانيد  را  داستان  يك  شما   -4
صفحه ي اول آن همه چيز منفي شروع مي شود 
مثبت  جنبه ي  رخدادها  بعدي  صفحات  در  و 

مي گيرند. به نظر شما چه اتفاقي مي افتد؟
مواجه  موضوع  اين  با  وقتي  ما  از  بسياري 
صرف نظر  كتاب  خواندن  ادامه ي  از  مي شويم، 
مي كنيم. استدلال منطقي هم داريم؟ »منفي؟ 
هرگز!« ما دوست داريم مثبت باشيم و دوست 

داريم مثبت ها را بشنويم و بخوانيم.
به اين مي گويند ذهن شرطي شده ي انسان ها كه 

سيد رسول اسلامي
seyyedrasool@yahoo.com
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هدايايی از آيكاس گفت وگويی تخيلی است بين 
يك نفر زمينی و يك نفر اهل اورانوس. هر دو 
نفر صلح جو، آزاده و عاشق زندگی هستند و در 

صدد هستند رفاه جامعه را بالا ببرند.
زمين  از  دانشمندی  مولكولی  سفر  با  كتاب  اين 
بر  بنا  تا  اورانوس آغاز می شود  به سوی سياره ی 
تحقيقاتش چيزی جديد در سياره ای كه ميلياردها 
كيلومتر با زمين فاصله دارد بيابد. ولی در ظاهر، 
به  نمی بيند  اورانوس  و  زمين  بين  تفاوتی  هيچ 
كشورش  از  حتی  می كند  احساس  كه  طوری 
پيش تر نرفته است؛ »كم كم داشتم فكر می كردم 
فريبم داده اند. شايد شوخی كرده بودند تا باور كنم 
از  بازديد  به  كه  هستم  زمينی  مسافر  اولين  من 
سياره ي ديگر می روم، اما در واقع اصلًا از كشور 
خودم هم خارج نشده بودم! )به دليل تشابه(« ولی 
بعد از آشنايی با آيكاس )يكی از اهالی اورانوس( 
به تفاوت های عظيمی برمی خورد و در يادداشتی 
گفته ی  اين  ياد  به  خود  اعتقاد  »در  مي نويسد: 
قديمی كه »با ظاهر كتاب درباره ی محتوای آن 
قضاوت نكن«  افتادم. من به جای اين كه به محتوا 

پرداخته باشم فقط به ظاهر توجه كرده بودم.« 

تنش،  فريب،  دروغ،  آسيب،  خطر،  اورانوس  در 
در  آن جا  مردم  نداشت.  مفهومی   ... و  اضطراب 
لحظه ی اكنون و در واقعيت ناشی از آن زندگی 
می كردند. و آيكاس نيز كه از نوع تفكر زمينيان 
می ديد  زمينی(  مسافر  در  را  نمونه اش  )كه 
بهت زده بود تصميم گرفت طی سفری مولكولی 
و  زمين  به  آيكاس  سفر  از  بعد  بيايد.  زمين  به 
ملاقات با مردم نقاط مختلف اين كره ی خاكی 
بدبختی های  همه ی  كه  می رسد  نتيجه  اين  به 
موجود در زمين و رنج های مردم زمينی از تفكر 
می گويد:  آيكاس  می گيرد.   سرچشمه  اشتباه 
»من بدبختی حاكم بر زمين را پيدا كردم. به طور 
ناشناس با عده ی زيادی صحبت كردم و متوجه 
خيلی چيزها شده ام. سخنان مردم شما را در همه 
جا شنيده ام ... شما در اين جا بدبختی های زيادی 
داريد و رفتار و گفتار مردم شما به ندرت نشان 
از رضايت و خرسندی دارد و همه ي اين مسائل 
اين  مسئله  می شود.  ناشی  عمده  نقص  يك  از 
نيست كه شما بدبخت يا حتی ناراضی هستيد، 
اشتباه  همه ی شما  تقريباً  كه  است  اين  مسئله 
می كنيد... اگر می خواهيد به مردم خود بياموزيد 
آن ها  به  بايد  باشند  و خوشبخت  كه خوشحال 

بياموزيد كه شايسته و منطقی باشند...«
» در زمين، شما به هر طريق ممكن، افكار خود 
تصميم  می تواند  كسی  هر  و  می كنيد  مهار  را 
بگيرد آن گونه كه می خواهد فكر كند. اين قول، 
نهايت آزادی شماست. اما شما به جای اين كه از 
اين آزادی استفاده كنيد و به نحوی فكر كنيد كه 
خود را متحول  كنيد، مرتكب دو اشتباه وحشتناك 
انتخاب  را  اضطراب آور  افكار  اين كه  اول  می شويد. 
می كنيد، بعد به جای اين كه انتخاب خود را محكوم 
كنيد، نتايج حاصل از اضطراب را محكوم می كنيد. 
در نتيجه، مردم شما يك چنين حرف هايی می زنند: 
»دچار اضطراب شده ام« اصلًا اين نوع حرف زدن و 
سكوت در مقابل آن فرايند فكری كه در پس اين 

حرف هاست، كاملًا اشتباه است.«
در ادامه آيكاس پيشنهادهايی را به مردم زمين 
و هدايايی را برای بهبود اين وضعيت وخيم  به 

زمينی ها می دهد.
آينه ای است كه  اين كتاب مثل  به نظر من   -
ديد.  آن  در  زوايا  تمامی  از  را  خود  می شود 
اشتباه  چرا  اين كه  و  تفكراتمان  تصوراتمان، 

در  هوشمندانه  داير  وين  دكتر  می كنيم.  فكر 
قالب هدايايی از آيكاس راه حل هايی برای بهتر 
در  می دهد.  ارائه  بهتر  زندگی  برای  انديشيدن 
اشاره  اساسی  نكته ی  اين  به  داستان  اين  طی 
خوشبختی  سوی  به  راهی  »هيچ  كه  می كند 

وجود ندارد، بلكه خوشبختی خود راه است.«
- به همه پيشنهاد می كنم برای آشنايی با زندگی 
اين كتاب را  واقعی و خوشبختی حقيقی حتماً 

بخوانيد و به دوستان خود نيز معرفی كنيد. 
- هدايايی از آيكاس در اكثر كتابخانه های شهر 
و دانشگاه ها وجود دارد و اگر محفل كتابخوانی 
به صورت  داريد  خانواده(  يا  دوستان  )در جمع 

دست جمعی هم می توانيد اين كتاب را بخوانيد.
- اگر خارج از ايران هستيد و به فايل فارسی كتاب 
دسترسی نداريد، می توانيد با آدرس ايميلي كه 
در انتهاي متن آمده است تماس گرفته تا فايل 
)عكس صفحات كتاب( كتاب را برای تان بفرستم 

و از خواندن اين كتاب لذت ببريد.
فكر  »اگر  كه:  باشيد  داشته  ياد  به  هم چنين 
می كنيد اين كتاب زندگی شما را عوض خواهد 
كرد اشتباه می كنيد. اين كتاب نمی تواند زندگی 
بايد  كه  شماييد  خود  اين  كند.  عوض  را  شما 

زندگی خودتان را عوض كنيد.«
در آخر يكی از هدايای آيكاس را بازگو می كنم:

» خود زندگی معجزه است، بنابراين نيازی نيست 
به دنبال معجزه باشيد. هر چيزی در زندگی يك 
معجزه است كه بايد قدر آن را بدانيد ... كسانی 
نااميدی  كه  زندگی را معجزه  می دانند، وقت 
يا غصه خوردن ندارند. اگر ياد بگيريد زندگی و 
همه چيز آن را  يك معجزه ببينيد، خيلی زود 
متوجه خواهيد شد كه شكايت به معنای هدر 

دادن آن معجزه وجودی خودتان است...«

هدایایی از آیکاس ) داستانی برای خود آگاهی(
مقدمه:

در  تازه ای  مسیر  كتاب  هر  خواندن  با 
جدیدی  انتخاب  حق  و  می یابیم  زندگی 
مثل  كتاب ها  می آید.  وجود  به  برای مان 
شمع های خاموشی  هستند كه با خواندن 
آن ها یكی یكی روشن شان می كنیم. من 
اندیشه ام  كتاب   شمع های  دارم  دوست 
مسیر های  و  كنند  روشن تر  و  روشن  را 
روز  هر  انتخابم  قدرت  و  بیابم  تازه اي 
سعی  دلیل  همین  به  شود.  افزون تر 
می كنم ساعاتی از شبانه روز را به خواندن 

كتاب بگذرانم، شما چطور؟
این شماره  برای  كتابی  می خواستم  وقتی   -
معرفی كنم فهرستی بلندبالا از كتاب هایی كه 
از كودكی تا به حال خوانده بودم به ذهنم رسید 
كه هر كدامشان كیمیایی در دل داشتند  و دلم 
خواست تک تک شان را به دوستانم معرفی 
كنم تا تجربه اش كنند. و چون نمی توانستم 
همه ی كتاب های خوانده شده را در یک صفحه 
جا بدهم تصمیم گرفتم جدیدترین كتابی را 
كه خوانده ام معرفی كنم و این تصمیم، ایده ی 
جالبی پیش رویم گذاشت كه تصمیم بگیریم 
حداقل در هر دو هفته، یک كتاب بخوانیم و به 
یكدیگر معرفی كنیم. تا هر كدام، هم كتابی 
دوستانمان  به  هم  و  باشیم  خوانده  جدید 
مسیري  خواندنش  با  تا  باشیم  كرده  معرفی 

تازه بر سر راه او گشوده شود.
هفته ی  دو  كه طی  كتابی  معرفی  برای   -
به  می خواهید  و  می خوانید  آینده 
با  می توانید  كنید  پیشنهاد  دوستانتان 
   kanoonekimia@yahoo.com ایمیل 

در تماس باشید.
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